
   
  1390، 3 ةهم، شمارازددو، سال 47؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  
  

  شناسي غربي از موريه تا فولر  ايرانةشناسان هاي شرق مطالعه تطبيقي سويه
  

E-mail:akm10@umz.ac.ir                  علي كريمي*  
  

  16/6/1390: پذيرشتاريخ            28/4/1390: تاريخ دريافت
  

  چكيده
 »غير«انتقادي گفتار مستشرقان در بازنمايي هويت       شناسي با رويكردي     شرق

اي از آن    عنـوان شـاخه    شناسي بـه   ايران. كند و تصويرسازي آن را مطالعه مي     
شناسـي    شـرق ةاين مقاله در چارچوب نظري ـ. نيز رويكرد و هدفي مشابه دارد 

اي چگونگي   ادوارد سعيد و با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي و مقايسه           
شناسان كلاسيك كـه     ي هويت و فرهنگ ايرانيان را در دو نسل از ايران          بازنماي

نويـسي متجلـي اسـت و نـسل معاصـر            اروپايي بوده و آثارشان در سـفرنامه      
 غربي كه داراي خاستگاهي اغلب آمريكايي و دانشگاهي هـستند           انشناس ايران

  .دهد مورد مقايسه قرار مي
شناسـان غربـي     ش ايـران  دهـد كـه اگرچـه تـلا        هاي مقالـه نـشان مـي       يافته

شناسـانه را در     هـاي شـرق    بيني، انـصاف و عـدول از سـويه         هايي از واقع   رگه
نمايانـد، امـا در مـوارد بـسياري در قالـب             معرفي فرهنگ و هويت ايرانيان مي     

بخشي بـه خـود      انگار، هويت  گنجد و از طريق دگرسازي منفي      شناسي مي  شرق
محـوري و تعمـيم نـاروا و         نيـان، غـرب   هاي منفي به ايرا    از راه انتساب ويژگي   

رو  از ايـن . نمايـد  گاهي حتي با تحريف وقايع تاريخي ايرانيان را بازنمـايي مـي     
شناسـان غربـي كلاسـيك و معاصـر را           بررسي و مطالعه اسناد و منابع ايران      

  .دكرشناسانه فرهنگ و هويت ايراني ارزيابي  بايد جزئي از نظام بازنمود شرق
  

محـوري، تـصويرسازي     شناسي، غـرب   شناسي، ايران  قشر :ها  كليدواژه
  .منفي، هويت

                                                           
 دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران، نويسندة مسئول *
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  قدمهم
 ة فرايند ساخته شدن معنا، بر پاي       و هويت به معني كيستي يك فرد، گروه، جامعه و ملت         

كاسـتلز،  (شود   هاي فرهنگي كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند تعريف مي           برخي ويژگي 
 و داراي سطوح، كاركردها و پيامدهاي بـسيار         1اي چندبعدي  اين مفهوم پديده  . )7: 1997
بخش   و تعلق  2گروه يكي از سطوح آن هويت جمعي است كه تمايزبخش از برون          . است

يـابي موضـوعيت      در فراينـد هويـت     4»ديگـران «رو وجـود     از ايـن  .  است 3گروه به درون 
 و  فهماننـد چـه كـسي هـستند        يابد و صاحبان هويت معين با هويتشان به ديگران مي          مي

اي رفتـار كننـد كـه از آنهـا انتظـار             كوشند طبق الزامات هويت خود بـه گونـه         سپس مي 
ها و روابط خود  ده و برداشتكر ديگران نيز بر مبناي همين هويت تصويرسازي     ؛رود مي

بنابراين ما نه تنها خود و ديگـران را تعريـف           . كنند  تنظيم مي  5را بر مبناي هويت متصور    
بيـرون و خـودفهمي و      ــ    ن ديالكتيكي بـين درو    ة ديگران در رابط   ةوسيل هكنيم بلكه ب   مي

  .)5: 1996جنكينس، (شويم  دگرفهمي هم تعريف مي
هاي جمعي هويت ملي است كه فقـط نـاظر بـه مختـصات               ترين هويت  يكي از مهم  

فيزيكي و دستاوردهاي مادي يـك ملـت نيـست بلكـه بيـشتر بـه برخـورداري از يـك                     
هـا يـا هويـت فرهنگـي نقـش           پس مميزه .  اشعار دارد  فرهنگ، روح و احساس مشترك    

شان از   هاي فرهنگي  ها از راه شناسه     هويت ملي داراست و ملت     ةمهمي در ترسيم هندس   
هويت فرهنگي شامل احساسات، فرضيات،     . )39: 1386 كريمي،( شوند هم بازشناسي مي  

 ـ  نظريهها، هنجارها و    ها، واقعيت  ارزش را شـكل  ة خـود  هايي است كه مردم بـا آن تجرب
نگرنـد و ديگـران نيـز از همـان            و با آن به جهان مي      )70-69: 2001اوريوردان،  (دهند   مي

 خـود از ايـن اجتمـاع را از رهگـذر            6نگرند و تصويرسازي   انداز به آن اجتماع مي     چشم
 ة وسعتي بـه گـستر     »من«رو در اين مقاله      از اين . دهند همين مختصات فرهنگي انجام مي    

  .شود  غربي بررسي مي»دگر« ايراني در برابر »من«هاي فرهنگي  و ويژگييابد  ملت مي
 تحقيقاتي جهان كه از ديرباز دگرشناسي غيرغربيـان را در  ةهاي پرسابق يكي از حوزه  

شناسـي را نيـز      شناسي است كـه ايـران       شرق ةبرنامه مطالعاتي خود قرار داده است حوز      
شناسان غربـي    ترديدي نيست كه ايران   . ستهاي خود دربرداشته ا    عنوان يكي از شاخه    به

انـد امـا پرسـش     در انعكاس برخي زواياي ناآشكار فرهنگ و هويت ايرانيان تلاش كرده  
هـا و     جنبـه  ةشناسي غربيان فقط تحقيقي علمي در كلي       اصلي مقاله اين است كه آيا ايران      

                                                           
1. Multidimentional    3. In - group    5. Perceived identity 
2. Out-group      4. Others     6. Image building 
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 در جهـان    مظاهر تمدن ايراني و شناساندن آن به ملل ديگر و حفـظ جايگـاه واقعـي آن                
تـوان كليـات    شناسي بـوده و مـي   هاي شرق  و يا واجد سويه  )168: 1387ساجدي،  (است  
چنين  هم. )15: 1381كياني هفت لنگ،    (شناسي غربي نيز تعميم داد؟       شناسي را به ايران    شرق

شناسان كلاسيك و     بين رويكرد دو دسته ايران     ةشود كه مقايس   اين پرسش نيز بررسي مي    
  نماياند؟ ها و تشابهاتي را مي وتبازنمايي فرهنگ و هويت ايراني چه تفاغربي در  معاصر
  

  ادبيات موضوع
رغـم   هايي است كه علـي     شناسي از جمله موضوع    شناسي و ايران    نسبت بين شرق   ةلئمس

اثـر ترنـر بـا عنـوان        .  آن آثـار پژوهـشي چنـداني نوشـته نـشده اسـت             ةاهميتش، دربار 
، منبعي بـسيار ارزشـمند اسـت كـه ضـمن            شدن مدرنيسم و جهاني   شناسي، پست  شرق

 ـ   ةشناسي، با نگاهي انتقادي به رويكرد مستشرقين دربار        تعريف شرق  ويـژه بـا     ه اسـلام ب
مدرنيـسم   شدن و پيدايش پست    توجه به تحولات ماهوي در معناي جامعه در اثر جهاني         

توجهي به  دهد چون     غناي خود بحث اين مقاله را پوشش نمي        ةاين اثر با هم   . پردازد مي
  .شناسي ندارد شناسي غربيان و نسبت آن با شرق تبيين هويت ايرانيان و ايران

 هـايي مثـل    كتـاب . شناسي منـابع چنـدي بـه نگـارش درآمـده اسـت              ايران ةدر زمين 
 متي  ة نگاشت شناسي در اروپا و ژاپن     ايران، اثر اوركاد و ريشار،      شناسي در فرانسه   ايران

هـا   ايـن كتـاب   . اند  به قلم پطروشفسكي از آن جمله      يشناسي در شورو   ايرانو كدي و    
شناسي را در كشورهاي     هاي ايران  رغم اهميتشان، مراحل تطور، نقاط تمركز و گونه        علي

عـلاوه بـر ايـن      .  آنها توجهي ندارند   ةشناسان هاي شرق  كنند و به سويه    اروپايي بازگو مي  
 اي بـا عنـوان      علي كريمي در مقاله    .اند منابع چند مقاله مرتبط نيز به رشته تحرير درآمده        

 مختـصات   »هاي عـصر صـفوي و قاجـاري        بازتاب هويت فرهنگي ايرانيان در سفرنامه     «
ايـن  . هاي قاجاريه و صفويه بررسي كرده اسـت        نويسان دوره  ايرانيان را از منظر سفرنامه    

كنـد امـا عـاري از چـارچوب نظـري            بنـدي مناسـبي ارائـه مـي        مقاله گردآوري و دسته   
  .اي است شناسي و رويكرد مقايسه شرق
شناسي؛ با تكيه بر بازنمـايي       شناسي غربي و شرق    هاي ايران  بررسي تطبيقي پژوهش  «

 زاگـرس زنـد از      ة به خام ـ  » قاجار ةهاي اروپاييان در دور    فرهنگ مردم ايران در سفرنامه    
ايـن مقالـه از نظـر روش تحقيـق، محتـوا و             . هاي مربوط به موضـوع اسـت       ديگر مقاله 

 حاضر قرابت زيادي دارد اما تفاوت اين مقاله با آن، اين است             ةچوب نظري با نوشت   چار
شناختي و سياسي ايران      جامعه ةشناسان كلاسيك و معاصر كه بيشتر از زاوي        كه بين ايران  
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 ـ. كنـد  كنند مقايسه نمـي    را با تكيه بر موضوعي خاص تحليل مي          ديگـر بـا عنـوان      ةمقال
ارمكي اسـت كـه     تقي آزاد  ة نوشت »شناسي مطالعات ايران شناختي در    هاي روش  بدفهمي«

اين اثـر   . كند ها را بررسي مي    شناسي هاي روشي و بينشي ايران     هاي بدفهمي   علل و ريشه  
 تبيـين   ،شناسـي  هـاي ايـران     نگاه به جريـان    ةرغم برخورداري از بداعت در نحو      نيز علي 
تـر بـه      متن و توجه افزون     روش تحليل  ،شناسي هاي دو نسل كلاسيك و نو ايران       تفاوت
را شناسان معاصـر غربـي       نويسان و ايران   هاي تاريخي و فرهنگي، رويكرد سفرنامه      حوزه

 ـ. دكن ـ كه خاستگاه آكادميك دارند، مقايسه نمـي      تعامـل و تفـاوت   : شناسـي  ايـران « ةمقال
 محسن الـويري يكـي ديگـر از منـابع           ة نگاشت »شناسي شناسي و شرق   رويكردها با اسلام  

شناسي تا حدي با اين مقاله مشترك است امـا      است كه در تشريح مختصات ايران      مرتبط
شناسـي معاصـر از      نويسان و رويكرد تطبيقي به ايـران       شناسي سفرنامه  عدم اعتنا به ايران   

تـوان بـه برخـي از        بـا مـرور ادبيـات موضـوع مـي         . هاي آن با مقاله حاضر است      تفاوت
 دو نـسل از     ةشناسـي، مقايـس    رچوب نظري شـرق   هاي اين مقاله شامل اتخاذ چا      نوآوري
نويــسي متجلــي اســت و دومــي در آراي  شناســان غربــي كــه اولــي در ســفرنامه ايــران
  .شناسان جديد با خاستگاه دانشگاهي بروز و ظهور يافته است، پي برد ايران
  

  پژوهشروش 
 ـ   شناسي اگرچـه سـعيد در مفـصل        از نظر روش    خـود بـه طـور ضـمني از          ةبنـدي نظري

برد و اين مقاله نيز از همان رويكرد برخوردار اسـت، امـا          شناسي گفتماني بهره مي    روش
. كنـد  اي و تحليل محتواي كيفي استفاده مـي   از روش مقايسه پژوهشمقاله از نظر روش     

شناسان كلاسيك و    به منظور فهم چگونگي بازنمايي هويت فرهنگي ايران در آراي ايران          
شناسـان   هـاي هفـت تـن از نامـدارترين ايـران           سفرنامهمعاصر غربي، به تحليل محتواي      

شـناختي و فرهنگـي بيـشتري        شناختي، جامعـه    بعد مردم   از هايشان كلاسيك كه سفرنامه  
از آنجـا  . پرداخته شـد  شناسان معاصر ترين ايران برخوردارند، و آثار هفت نفر از معروف    

از بين سطوح مختلف    د،  شوكه در روش تحليل محتوا لازم است واحد تحليل نيز معين            
، )269: 1386سـفيري،   ( واژگان، عبارت، جمله، پاراگراف، بخش، فصل، موضوع و غيـره         

 شناسان كلاسيك و معاصـر      و موضع ايران   گرفتمبنا قرار    »نفرهنگ و هويت ايرا   « موضوع
 سپس با توجه به نوع رويكرد و محتواي آثار، ديدگاهايـشان          . بررسي شد غربي نسبت بدان    

 و سپس با الهام از اصول        شد بندي شناسانه تقسيم   كلي مثبت و منفي يا شرق      ةدر دو گون  
  .شناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  سعيد، ميزان انطباق آنها با شرقةنظري
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  )شناسي ادوارد سعيد  شرقةنظري(ي چارچوب نظر
ادي به   مطالعات پسااستعماري با رويكردي انتق     ةشناسي ادوارد سعيد در زمر      شرق ةنظري

، شناسـي  شـرق گانـه    هـاي سـه    ايـن نظريـه كـه در كتـاب        . نگرد زبان استعمار غربي مي   
 ـ       مفـصل  هـا  اسلام رسانه  و   امپرياليسم و فرهنگ    ةبنـدي شـده اسـت، بـا الهـام از نظري

ها و نهادهـاي گونـاگوني را         فوكو، گفتمان  2»قدرت و دانش  « ة گرامشي و نظري   1»سلطه«
 از  .)71: 1386هـال،   (سـازند     موضوع شـناخت برمـي     ةلكند كه شرق را به منز      تحليل مي 

 ـ         شناسي رشته  ديدگاه سعيد شرق    موضـوع آمـوزش،   ةاي است كـه در آن شـرق بـه منزل
گيرد و جـوهر آن تمـايز محونـشدني          كشف و عمل به طور منظم مورد بررسي قرار مي         

نه اي تاريخي است     ميان فرادستي غرب و فرودستي شرق است كه در آن شرق برساخته           
 منـسجم علمـي     ةعنوان يك رشت   شناسي به  به نظر او شرق   . )8-3: 1386هال،  ( جغرافيايي

اي از دانش و نظام بـازنمود        متأثر از فرهنگ اروپايي پس از عصر روشنگري و مجموعه         
خطـي كـه بـراي      .  خاموش اروپا تصوير كند    »ديگري تمدني «چون   توانست شرق را هم   

يونان و تركيه كنوني كشيده شد، نه يك واقعيـت    جداكردن شرق و غرب در جايي ميان        
  .)18: 1377بروجردي، ( طبيعي بلكه يك اختراع جغرافيايي خيالي اروپايي بود

اي  دانـد كـه شـرق را هماننـد پديـده           شناسي را گفتماني مـي     به بيان ترنر سعيد شرق    
 وكنـد     مي ها، جداول و مفاهيم معرفي     بندي اي از طبقه   پذير و معقول در درون شبكه      فهم

شـناختن  . گيـرد  زمان تعريف شده و تحت نظارت قرار مي         آن شرق به طور هم     ةبه وسيل 
 قدرت سياسـي    ةشناسي كه عرص    شرق ةدر نتيجه وظيف  . همان به اطاعت در آوردن است     

هـا،   پايان شرق و ايجاد نظم مشخصي در سـنخ         كرد، كاستن پيچيدگي بي    را نيز ايجاد مي   
هاي ضـروري     مبناي جامعه معيار يعني غرب بود كه ويژگي        ها و ساختارها، بر    شخصيت

نظير عقلانيت، پيشرفت نهادهاي دموكراتيك و توسعه اقتصادي داشت و بر اساس ايـن              
  .)68: 1384ترنر، ( آمدند مانده به نظر مي سنجش جوامع ديگر ناقص و عقب

سبك نخست عبارت از نوعي   «: شناسي را در سه سطح مجزا تعريف كرد        سعيد شرق 
شناختي بين شرق و غالب موارد        كه بر مبناي يك تمايز بودشناختي و معرفت         است فكر

اي دانـشگاهي و     شناسـي رشـته     دوم شـرق   .)15:  الـف  1382سـعيد،   ( »غرب وجـود دارد   
كند كه معمـولاً منحـصر بـه         ها را توصيف مي    ها و فعاليت   اي از نهادها، گرايش    مجموعه
: 1384 ترنـر، (پردازد   هاي شرقي مي    جوامع و فرهنگ   ةالعهاي غربي بوده و به مط      دانشگاه

 شروعي بگيريم كه از آن ةعنوان نقط  در معناي سوم، اگر اواخر قرن هيجدهم را به     .)170
                                                           
1. Hegemony       2. Power and knowledge 
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وبـيش تعريـف شـده اسـت، در آن صـورت             شناسي تا حدودي كـم     مرحله به بعد شرق   
 با شـرق سـروكار      عنوان نهادي ثبت شده و داراي تشخص كه        شناسي را به   توان شرق  مي

در اين معنا غرب به بيان نظرات گونـاگون در مـورد شـرق، شـرح و                 . دكردارد، تحليل   
در اين معنا   . پردازد  آن مي  در مورد توصيف و سرانجام تعليم دادن، تنظيم و حكم كردن          

شناسي عبارت از نوعي سبك غربي در رابطـه بـا ايجـاد سـلطه، تجديـد سـاختار،            شرق
 و نوعي گسترش و توزيع آگاهي       )16:  الف 1382سعيد،  (دار بر شرق    داشتن آمريت و اقت   

در بين متون زيباشناسي، تحقيقي، اقتصادي اجتماعي       ) سياسيـ   يجغرافياي( ژئوپوليتيك
 جغرافيايي است بلكه عـلاوه بـر   ةشناسي است كه نه تنها يك تمايز عمد تاريخي و زبان 

چـون اكتـشافات محققانـه،       يلي هم آن موجد يك سلسله علايقي است كه از طريق وسا         
شناسانه، تحليل روانكاوانه، توصيف اجتماعي و دورنمايي نه تنها به           تجديد ساختار زبان  

  .)31:  الف1382سعيد، (پردازد  خلق، بلكه حفظ و نگهداري آنها مي
  :دكن بندي مي  سازوكارهاي زير مفصلةوسيل ههاي بنيادين خود را ب شناسي گزاره شرق

 از اين طريق فرهنگ اروپايي با سـنجيدن خـود بـا شـرق بـه                 :انگار زي منفي  دگرسا -1
. )17: الف1382سعيد، ( آورد ، قدرت و هويت بيشتر به دست مي      »خود معيار  « نوعي ةمنزل

بندي اخلاقي غرب و واقع در        منفي و بخشي از طبقه     »ديگري«از اين زاويه شرق اغلب      
كنـد كـه      را ايجـاد مـي     »دگربـود «ب يـا    طل  جهان متمدن است كه هويتي ضديت      ةحاشي

 منطقي، ، در اين تقابل بودشناختي، غربيان .)23: 1384ترنر،  (كند   سرشت ما را تعريف مي    
ظن طبيعـي   وءهاي واقعي و بـدون س ـ      گرا و قادر به حفظ ارزش      طلب، ليبرال، عقل   صلح
 1382 سـعيد، ( يك از صفات مزبـور نيـستند       باشند و گروه دوم يا شرقيان واجد هيچ        مي
هاي مثبت و    شناسي با ابتنا بر محور تضادها و دوگانگي        به بيان ديگر شرق   . )94-88: الف

سـازد كـه در آن شـرق بـا      هاي منفي بين غرب و شـرق برمـي   اي از جنبه   منفي، ترازنامه 
 متوسـط، عـدم تثبيـت مفهـوم شـهروندي،           ةموضوعاتي چون ركود تاريخي، فقدان طبق     

هاي زاهدانه و ناكـامي در ظهـور عقلانيـت ابـزاري              نظام فقدان شهرهاي مستقل، فقدان   
هاي عقلاني تعريف    داري صنعتي و سازمان    عنوان فرهنگ بنيادي علم سكولار، سرمايه      به

  .)22: 1377بروجردي، (شده است 
 التزامـي بـين خودشناسـي و دگرشناسـي، ويژگـي            ة با توجه به رابط    :بخشي  هويت -2

 غـرب را    1همتـايي  ر تفاوت و تمايز بوده است تا بـي        شناسي تأكيد ب   اصلي گفتمان شرق  
 »مـا  «كـه بـه   را   جمعـي    ةشناسي نوعي تصور و عقيد      شرق .)79: 1384ترنر،  (توجيه كند   

                                                           
1. Uniqueness of the west 
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به قول  . سازد بخشد برجسته مي   ها هويت مي   اروپايي  غير »آنها «ها در مقابل همه    اروپايي
شـناختي   بر تفاوت هـستي   شناسي نوعي دوقطبي كردن جغرافيايي مبتني         شرق ةسعيد پاي 

 است كه جهان را به دو بخـش خيـالي و            )176:  ب 1382سعيد،  ( بين غرب و بقيه جهان    
تـر و متفـاوت      بخـش بـزرگ   . كند  تقسيم مي  »ديگران« و   »ما«در عين حال كاملاً مجزاي      

  .)74: 1379 ،سعيد( شرق ناميده شده و ديگري كه متعلق به ما است مغرب يا غرب
 سـلطه و    ة همـواره بـر رابط ـ     ، خـود  راهبردشناسي براي تعيين     رق ش :محوري  غرب -3

دانـد كـه     د و شرق را سرزميني مـي      كن  خويش نسبت به شرق تكيه مي      »موقعيت«برتري  
 ةشناسـي نـشان     بـه عبـارتي شـرق      .)146: 1992فـاكس،   (شـود     سلطه تعريف مي   ةوسيل هب

 1382سـعيد،   ( شـود  آتلانتيك بر شرق محسوب مـي     ـ   يباارزشي از اعمال قدرت اروپاي    
شناسان در سطح موضوعي در مورد مردم شرق تصور مخـصوصي را            شرق. )23-20:الف
. شناسي نژادي حاوي نـوعي نژادپرسـتي را داراسـت          گزينند كه مختصات يك تيپ     برمي

 )181-179:  الف1382سعيد، (. شود چون انسان نرمال مساوي با انسان اروپايي معرفي مي 
اقتدار ناظر و مركزيـت جغرافيـايي غـرب         . هاي تابع حكومت كرد   بايست بر نژاد   لذا مي 

شـناختي   توسط گفتمان فرهنگي كه غيراروپايي را به موقعيت نژادي فرهنگـي و هـستي             
 در  .)111-103:  ب 1382،  سـعيد (شـود    كند پشتيباني مي   درجه دومي تقليل و محدود مي     

انحـصار كارهـاي    شناسي كـه مـشحون از احـساس تبختـري عظـيم از               هاي شرق  آموزه
 ،)83:  ب 1382سـعيد،   (  جهـان اسـت    ةاي از بقي ـ   نگاري دشـمنانه   فرهنگي غربي و چهره   

سـازي بـا      نجات، رهايي و رستگاري از سوي غـرب توسـط مأموريـت متمـدن              ةانديش
  .)208:  ب1382سعيد، ( استفاده از صنعت مدرن و ارتباطات، نهفته است

 ،دهـد   تحت سلطه را تنزل درجـه مـي  هاي  غرب فرهنگ،سعيد خلاصه اينكه به نظر  
شمارد و حكمروايي غرب بر آنان و نيز انحصار نمايندگي و نمـايش    خوار و ضعيف مي   

 و از طريق آرماني كردن،      )50: 1992روبينز،  (د  كن  غرب را طبيعي معرفي مي     ةوسيل هآنان ب 
شـناختن   يت ناتواني در به رسم    ـ هاي مربوط به اشتياق و انحطاط،      پردازي فرافكني خيال 

ها و هنجارهاي اروپـايي، گـرايش        گرايش به تحميل كردن مقوله    ـ   تو محترم شمردن تفاو   
طريق  و يا از     )91: 1386 ،هال(هاي درك و بازنمايي غرب       به ديدن تفاوت از رهگذر شيوه     

  .)163: 1389زند، ( كند سازي عمل مي سازي و ناهم زمان سازي، منفي دگرسازي، كليت
 ابدي، يكنواخـت و نـاتوان از تعريـف          ،شناسي، شرق  ايي گفتمان شرق  در نظام بازنم  

هاي كاملاً كلـي و در عـين حـال مـنظم از               بنابراين وجود يك رشته واژه     ؛خويش است 
زمين چيـزي اسـت      به علاوه مشرق  . شود ناپذير مي   غرب براي توصيف شرق، اجتناب     ةناحي
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 در اين نظام بازنمايي     .)536: 1389زند،  (كه بايد از آن ترسيد و يا اينكه آن را كنترل كرد             
  نام خاص  )الف: كند كه  شناس مناظر و تصاويري از شرق را به جامعه خود عرضه مي            شرق

توانـد و   مـي  مبين و نشانگر پنداشت و ادراك او از آنچه شرق    )وي بر آن حك است ب     
طلبـد    مي عارضه آگاهانه ديدگاه فرد ديگري در مورد شرق را به م          )بايد باشد است پ    يا مي 
رسـد در آن   مـي دهد كه به نظـر     شناسي قرار مي    چيزي را در اختيار فن و يا رشته شرق         )ت

 فرهنگـي،   اي نيـاز    اينكه پاسـخي اسـت بـه گونـه         )زمان بيش از همه بدان محتاج است ث       
  .)12: 1998 و ساول، 478-477:  ب1382سعيد، (سياسي و اقتصادي خاص آن دوران 

هـويتي  . سي گفتماني داراي يك هويت جمعي و حقوقي است     شنا بدين ترتيب شرق  
 مطالب كلاسيك، كتاب ـ   يهاي سنت  ويژه با توجه به مشاركت و همراهي آن با آموزش          هكه ب 

 هـاي  هاي تجاري، انجمن ها، شركت حكومتـ  ي، مؤسسات همگان ـ  شناسي مقدس و زبان
 ـين هـستن هـايي كـه از لحـاظ نـوع مع ـ     و نوشته ـ  ها جغرافيايي دانشگاه هـا،    سـفرنامه د 

، سـعيد ( بـسيار قـوي اسـت   ي ـ  ها و توصيف مطالب خارج هاي اكتشافاتي فانتزي كتاب
زنـم   اي حرف مـي     شيوه ةمن دربار «: نويسد  سعيد به صراحت مي    .)364-363:  الف 1382

هاي فرهنگي ادبيات، تاريخ،     كه در آن ساختارهاي مكان و ارجاعات جغرافيايي در زبان         
اري گاه تلويحي و پوشيده و گاه به دقت طراحي شده در پهنه اثر انفـرادي كـه            نگ يا قوم 

هاي معمول با يكديگر و با ايدئولوژي رسمي امپراطوري ارتباطي ندارند ظاهر             صورت به
شناسـي بـه توضـيح       اينك با توجه به مختصات شـرق      . )102:  ب 1382،  سعيد(» شوند مي

 آنها در بازنمايي فرهنـگ      ةشناسان هاي شرق  سويهشناسان غربي و بررسي      هاي ايران  يافته
  .كنيم شناسان كلاسيك، آغاز مي نخست با ايران. پردازيم و هويت ايرانيان آنان مي

  
  )نويسان سفرنامه( شناسان كلاسيك غربي مختصات ايرانيان در آثار ايران

  هاي مثبت ايرانيان  ويژگي)الف
بتـي از فرهنـگ و هويـت مـردم ايـران            هـاي مث   شناسي غربي ويژگـي    در نسل اول ايران   
  :ها عبارتند از ر در متن سفرنامههاي داراي فراواني بيشت برخي از صفت. بازنمايي شده است

براون . شناسان نسل اول است    هاي مورد اجماع ايران     از ويژگي  : زيركي و هوشمندي   -
: 1384براون،  (د  يآ   بيگانگان از مختصات ايرانيان به شمار مي       ةكنجكاوي دربار : نويسد مي
سـنج   پرشور و با پشتكار، نكته   هوش،فكر و با   ايرانيان خوش : شاردن نيز نوشت   .)46-50

آداب و اخـلاق ملايـم و متمدنانـه دارنـد و             ...كار، با قضاوت و محتـاط هـستند        و ريزه 
  .)123: 1380كرويس، ( فكرشان توانا و برخوردار از روشني است
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 امــور دينــي و مــذهبي و مــسائل ة انديــشه دربــار:يمنــدي بــه امــور متــافيزيك ه علاقــ-
 براون يكي   ةبه عقيد . لطبيعي از جمله خصوصيات بارز ايرانيان شمرده شده است        ااءماور

لطبيعه است كه فقط  اءارنها به امور ماو   آ شديد   ةاز بارزترين خصوصيات ملت ايران علاق     
چـاروادار گرفتـه    سطوح جامعه از كاسب و ةشود و هم  مخصوصي محدود نميةبه طبق 

اعتنايي به ايـن واقعيـت هنگـامي كـه قـصد             بي. گيرد تا محققين و دانشمندان را دربرمي     
شـود كـه خواننـده       شناختن روحيات ايرانيان را داريم اشتباه بزرگي است و موجب مـي           

  .)151: 1384براون، ( نان پيدا نكندآدرك صحيحي از خصوصيات ملي 
داني  شناسان غربي، آداب هاي مورد اتفاق ايران يژگي از جمله و  :داني اجتمـاعي    آداب -

هـاي    ملـت  ةيان در استقبال از مهمانان از هم ـ      به باور براون ايران   . اجتماعي ايرانيان است  
هـيچ چيـز بـراي ايرانـي        : يـا پـولاك نوشـت     ،  )288: 1384 بـراون، ( ديگر جلوتر هستند  

: 1368پـولاك،  ( ي بخـورد ينهـا انگيزتر از آن نيست كه ناگزير باشد غذاي خود را به ت   غم
ايراني سخت به خانواده و تيره      : دوستي ايرانيان نوشت   ، وي در مورد صفت خانواده     )97

 هيچ فراز و نشيبي وي را از بستگي          و چسبد و هيچ بخت و شوربختي      و طايفه خود مي   
هتر در ايران ادب و نزاكت ب     : تاورنيه نوشت . )18: 1368پولاك،  ( كند به خانواده جدا نمي   

 مـردم   ةها در ميان هم ـ    شود و ايراني   هاي لطيف بيشتر از ممالك عثماني ديده مي        و ذوق 
 و  243: 1382تاورنيـه،   (آسيا از اين مزيت برخوردارند كه نظم و عدالت را دوست دارند             

 ـ شاردن نيز با شگفتي از نرمي و مهرباني گمركات ايران، مدعي شد كه به جر               .)258 ت ئ
تـوان    ديگري از جهـان نمـي  ةاري گمركات ايران را در هيچ نقط   رفت بايد گفت كه خوش   

خـويي ايرانيـان، تـصريح        و سرانجام دلاواله با ستايش نـرم       )47-46: 1380كرويس،  ( ديد
كرد كه ايرانيان بسيار سياستمدارند و افرادي جنجالي و دعـوايي نيـستند و هرگـز هـيچ                

  .)573: 1380، دلاواله( دارند خشونتي را نسبت به هيچ كس روا نمي
 ايرانيـان  ةدوستي يكـي ديگـر از صـفات برجـست       دانش :احترام به معلـم    دوستي و  علم -

ايرانيان براي امر تدريس و شخص مدرس احتـرام         : تاورنيه نوشت . برشمرده شده است  
شود كه براي گردآوري محصل يا طلبه مـال بـسيار بـذل              بسيار قائلند و همين باعث مي     

ه ايرانيان در تحصيل علم دارند و با قناعـت و اسـتعداد و ظرافـت                با پشتكاري ك  ... كنند
هيچ شك  ... تعلم ما را داشتند     علوم، اگر روش تعليم و     ة ذاتي ايشان به هم    ةطبع و علاق  

 صـولاً به بـاور دلاوالـه ا     . )261: 1384تاورنيه،  (شدند   اي مي  نيست كه دانشمندان برجسته   
مردماني آگـاه    تمايل زيادتري به مطالعه دارند و      زمين ايرانيان نسبت به ساير مردم مشرق     

  .)495: 1380، دلاواله( عالمند و
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هـاي چـشمگير ايرانيـان از نگـاه           يكـي از صـفت     :مدارا و همزيستي ديني و مـذهبي       -
هـا   به نظر دلاواله تمام غريبـه      .شناسان كلاسيك غربي مداراي ديني و مذهبي است        ايران

زي مخصوص دارند كـه سـنتي بـسيار قـديمي در ايـن              چه از نظر مليت يا مذهب، امتيا      
توانند با آداب و رسوم و طبـق قـوانين           كه آزادي تفكر دارند و مي      كشور است و آن اين    

ها   قاجاريه زرتشتيةدر دور:  نوشت گوبينو)496: 1380،  دلاواله( كشور خود زندگي كنند   
 عنـوان جزيـه   ها نشد و بـه كردند و ديگر كسي مزاحم آن    به آرامي و بدون دغدغه زندگي مي      

 و  توان گفت امروز در ايران زرتشتي      طوري كه مي   ههاي گزاف از آنها دريافت نكرد ب       ماليات
 مسلمان داراي حقوق واحدي هستند و در نظر مردم با يكـديگر فـرق چنـداني ندارنـد                 

 در  هاي اروپايي مقيم ايران نـزد خـود         شاردن متذكر شد كه پروتستان     .)82: تا بي گوبينو،(
كننـد و در      خويش به درگاه خداوند بنـدگي و نيـايش مـي           ةكمال آزادي و به راه و شيو      

ويژه دين محمدي اين روش خردمندانه       ه اصلي ب   و سراسر آسيا و در تمام مذاهب عمده      
كنند به معابـد و مـساجد        و اين عدالت و شفقت وجود دارد كه هيچ كس را مجبور نمي            

  .)130: 1380كرويس،(شد   فرانسه بسيار مسيحي ديده نميو اين چيزي بود كه در... برود
 به دليل قوت و گـستردگي نمايـان باورهـاي دينـي             :بزرگداشت شعائر ديني و مذهبي     -

شناسان غربي قـرار گرفـت، بزرگداشـت     هايي كه مورد توجه ايران مردم، يكي از ويژگي   
و امـام   ) ع(يدلاواله به بزرگداشـت شـهادت حـضرت عل ـ        . شعائر مذهبي و ديني است    

. كنـد   اشاره مـي   )558-518: 1380 دلاواله،(، تكريم عيد قربان و غدير در ايران         )ع(حسين
داد بـه   رنجي را كه ملت بروز مـي  توانستم آن ميزان درد و     من هرگز نمي  : شاردن نوشت 

كوبنـد، نالـه و      بر سينه مي  . قابل درك و تصور است     چيزي غير .  خود خطور دهم   ةمخيل
كـه در   ) ع( تاورنيه نيز عزاداري بزرگ امام حـسين       .)111: 1380 كرويس،( كنند شيون مي 

 و  )86: 1382تاورنيه،(دارند را به تفصيل شرح داده        ايران با جلال و شكوه بسيار بر پا مي        
العـاده بـه آن    قـرار دارد كـه ايرانيـان فـوق    ) ع(ضمناً نوشت كه در مشهد مرقد امام رضا       

، گوبينو تصريح كرد كه در ايران مسافرت به بقـاع           )13: 1382 تاورنيه،( گذارند احترام مي 
  .)145: تا گوبينو، بي(هاست  متبركه جزو عادت ملي و آرزوهاي حياتي ايراني

از جمله دستورهاي ديني كه مورد اهتمـام جـدي ايرانيـان بـوده و               در همين ارتباط    
.  در ايران اسـت    اند موضوع حاكميت فرهنگ عفاف     شناسان نيز بدان تصريح نموده     ايران

 گـشايند  زمين عادت به چادر دارند و هرگز روي خود را نمي  دلاواله زنان مشرقةبه گفت 
هـاي   توانند شيشه  ، به نظر تاورنيه ايرانيان اگر بخواهند به خوبي مي         )538: 1380دلاواله،  (

پـشت  سازند كه زنان در اندرون خانه از         اي مي  بلورين شفاف بسازند اما آنها را به گونه       
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حجـابش را    بـي ةاين ننگ و بدنامي بزرگي براي زن اسـت كـه چهـر   ... آنها ديده نشوند 
  .)38: 1382تاورنيه، ( كسي ببيند

شناسـان    يكي از مختصات ايرانيان كه مورد توجـه ايـران          : احترام عمومي به روحانيان    -
تماعي  نيروهاي اج  ، احترام عمومي به يكي از مؤثرترين      ه است كلاسيك غربي قرار گرفت   

ملاها بين : پولاك نوشت. باشد ، مي كه داراي پايگاه گسترده مردمي بودنديعني روحانيان
ترسـند زيـرا     محرومين وفرودستان طرفداران بسياري دارنـد امـا دولتيـان از ملاهـا مـي              

آنها  توان منكر شد كه ترس از      به هر حال اين را هم نمي      . بلوا بر پا كنند    توانند قيام و   مي
 كنـد  اي محـدود و تعـديل مـي         است كه استبداد و ظلم زورگويان را تا انـدازه          اي وسيله

گذاري شاه سليمان صفوي در سـمت راسـت تخـت            در مراسم تاج   )225: 1368پولاك،  (
رجال و اعيان كـشور و در سـمت چـپ كـه نـزد ايرانيـان ارج و قـرب بيـشتري دارد                        

، موريه  )98: 1380 كرويس،( ادندروحانيان و علماي عظام، مجتهدين و قاطبه ملايان ايست        
محل سكونت ميرزا عبدالقاسم مجتهد اعظم    ـ   قمـ    اينجا : اشاره به اين واقعيت نوشت     اب

مردي كه اگر اراده كند هر اعتقادي را كه بخواهد به مردم تبليغ خواهد كرد               . ايران است 
ي فرمـان   او داراي چنان نفوذي است كه بسياري معتقدند حت ـ        . و مردم خواهند پذيرفت   

روحانيون نفوذ شديدي روي افكـار مـردم دارنـد و           ... شاه را هم نزد او اعتباري نيست        
 .)403 و   363: 1376موريه،  (حد و حصر شاه روحانيون است         قدرت بي  ةتنها تعديل كنند  

شـاه ايـران    : روحانيان از خودكامگي حاكمان نوشـت      ةگوبينو با اعتقاد به نقش بازدارند     
جان وناموس مردم تعدي كند و حكام ولايـات هـم بـا تمـام                ه به مال و   تواند آزادان  نمي

توانند آزادانه به مال و جان مردم تعـدي نماينـد زيـرا نفـوذ                خودسري كه دارند باز نمي    
 كند و به عبـارت     علماي روحاني و تجار و كسبه همواره عمليات شاه و حكام را تعديل مي             

دهد همان وظيفه را نيز  هاي مشروطه انجام ميديگر همان وظيفه را كه پارلمان در كشور
  .)43: تا بيگوبينو، ( دهند علماي روحاني و بازرگانان و اصناف در ايران انجام مي

شناسان غربي اهتمام مردم ايران به زبـان          از نظر ايران   :اهميت زبان فارسي و شعرطبعي     -
به نظر دلاوالـه زبـان      . ستهاي ممتاز ايرانيان ا    بودن طبع شعري از ويژگي     فارسي و دارا  

عنوان زبان اصلي كشور چنان مورد احترام است و چنان تعصبي نسبت بـه آن                فارسي به 
هـاي   هاي جالب به خصوص ديوان     شود كه نه تنها در كليه نوشتجات و كتاب         اعمال مي 

شعر بلكه براي تمام قراردادها و نوشتجات رسمي و فـرامين و احكـام ارسـالي شـاه و                   
: 1380دلاوالـه،   ( كنند مام امور مهمه كشوري و دولتي اززبان فارسي استفاده مي         بالاخره ت 

 شـديدي   ةعلاق ـ: مندي ايرانيان به شعر و شاعران نوشت       ه، تاورنيه با اشاره به علاق     )522
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 ...سرشار از تشبيهات جالـب اسـت         به شعر دارند و شعر ايشان مملو از مضامين زيبا و          
گذارنـد   رار دارد كـه ايرانيـان احتـرام فـراوان بـه او مـي               حافظ ق  ةدر مغرب شيراز مقبر   

 غزليات و اشعار حافظ مورد تحسين ايرانيان اسـت       : پولاك نوشت  .)262: 1382تاورنيه،  (
 و سـرانجام  )1196: 1380دلاواله، ( دانند به طوري كه تمام فضلا اشعار او را ورد زبان مي       
وان شاعراني پيدا كرد كه چنـين تـأثير         ت به نظر پولاك در بين هيچ قوم و ملت ديگر نمي          

مستمري بر روحيات، اخلاق و طرز زندگي ملت خود داشته باشند و زبان خود را مانند                
  .)189: 1368پولاك، ( سعدي، فردوسي و حافظ به سر حد كمال رسانده باشند

 پرپيشينگي و قدمت تاريخي ملت ايران كه تـأثير عميقـي            :قدمت تاريخي ملت ايران    -
ويت، فرهنگ و سازگاري ايرانيان از خود به جـاي گذاشـته از خـصوصيات مـورد                 بر ه 
 ...به بـاور گوبينـو ايرانيـان يـك ملـت قـديمي هـستند              . شناسان غربي است    ايران ةاشار

. )6: تا گوبينو، بي( اند ترين مللي هستند كه در جهان حكومت منظم و رسمي داشته قديمي
 اعمال و اقداماتي است كـه در        ةتخاراتش بيشتر زاد  به نظر پولاك ايران ملتي است كه اف       

 تار عوارض كهولت نشده بلكـه كـاملاً       هاي دور انجام گرفته است ولي هنوز گرف        گذشته
پـولاك،  (عهده بگيرد    هي ب يسزا هلياقت آن را دارد كه باز در تاريخ فرهنگ و جهان سهم ب            

زمين است  ويايي شكوه مشرقداند كه مهد ر موريه ايران را همان سرزميني مي  . )9: 1368
 او شـايد    ةبـه عقيـد   . ن ملوث نگرديده اسـت    آآن گهواره بشريت كه آداب شرقي در        ... 

سازد چه از نظر طبيعت      ورده نمي آهيچ كشوري در جهان مثل ايران انتظارات آدمي را بر         
  .)15: 1376موريه، (زيبايش و چه از نظر غنا و شكوه ساكنانش 

هاي فرهنگ و هويت ايراني توانايي        يكي از ويژگي   :هاي باستاني  ها و آئين    تكريم سنت  -
هـاي باسـتاني بـا شـعائر         تلفيق سنت . سازي آنهاست  هاي گوناگون و دروني    تلفيق سنت 

شناسان نيـز آن را گـواهي        ن  ايرا ةاي از اين توانايي است كه مشاهد       ديني و مذهبي نمونه   
باشـد و در   در ايران خيلي طرف توجه ميشعائر باستاني   : كه گوبينو نوشت   چنان. كند مي

اين قسمت نه فقط دانشمندان و ادبا بلكه هر يك از افراد ايراني به سهم خود نسبت بـه                   
به نظر پولاك جشن سال نـو در زنـدگي عمـومي و             . )6: تا بيگوبينو،  ( شعائر توجه دارد  

در : ز نوشـت  دلاوالـه ني ـ  . )253: 1368پـولاك،   (مهم   خصوصي ايرانيان امري است بسيار    
بزرگترهـا،   با ديـد و بازديـد از      ـ   ددارن هاي بزرگي بر پا مي     هنگام نوروز در ايران جشن    

  .)494: 1380دلاواله، (دارند  پوشيدن لباس نو نوروز را گرامي مي
شناسان غربي برخورداري از آگاهي تاريخي يكـي          در ارزيابي ايران   : آگاهي تاريخي  -

در ايـران بـا هـر    «: كه دلاواله نوشـت  چنان. شده استهاي ايرانيان محسوب    از خصيصه 
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... دانـد  نمائيد كه تاريخ كشور خود را مـي        هر طبقه برخورد نمائيد مشاهده مي      كس و از  
 .)56 :1380 دلاوالـه، ( »دارد  اطلاع از حوادث تـاريخي را دوسـت مـي       و فطرتاً  ايراني ذاتاً 

هـاي تـاريخي     ان سرگذشـت  ملت ايران فقـط خواه ـ    : گوبينو با اشاره بدين صفت گفت     
  .)65: تا بيگوبينو، (  علاقه به تاريخ فرانسه يا آلمان نداردباشد و مثلاً كشور خود مي

  
  شناسانه در توصيف فرهنگ و هويت ايرانيان هاي شرق  سويه)ب
شناسان كلاسيك  از نظر برخي از ايران :توجهي به اوضاع عالم بيزاري از كشفيات جديد و بي      -

. انـد  يان مردمي بيزار از كشفيات نوين و ناآگاه از اوضاع جهان بازنمايي شده            غربي، ايران 
مردمي چون ما را با كشفيات جديد چـه         : موريه به نقل از حاجي باباي اصفهاني نوشت       

 وي در فـرازي ديگـر آورده        .)161: 1376موريـه،   (چه پدران ما كردند ما را بس         آن كار؟
هاي فرنگي بسيار ديگري غيـر       ت زده شدم كه ملت    وقتي به استانبول رسيدم شگف    : است

كه نام بردم وجود دارد اما از آنجـا كـه           ـ   يانگليسو   روسي   ،فرانسويـ   تاز آن سه ملي   
. )573: 1376موريـه،   ( مشغول به امور زندگي خود بودم كمتر توجهي به اين امور داشتم           

 و شل هستند و در نتيجه       زمين بالطبع تنبل   مردم مشرق : اي مشابه نوشت   شاردن با عقيده  
عـلاوه   )256: 1382كرويس،  ( هيچ حرص و رغبتي به اختراعات و اكتشافات تازه ندارند         

به اعتقاد پولاك ايرانـي     . اند  ابداع و نوآوري معرفي شده     ةبر ناآگاهي، مردم ايران فاقد قو     
  .)20: 1368پولاك، ( كوشاست  ابداع چنداني ندارد اما در كار تقليد سختةقو

ــودبرتربيني - ــداري و خ ــران:خودم ــدادي از اي ــص   تع ــه خصي ــيك ب ــان كلاس  ةشناس
مـردم از پزشـكان اروپـا و هنـد          : موريه نوشـت  . اند بيني ايرانيان تصريح نموده   خودبرتر

كنند اما اگر علم ايرانيان نبود چگونه ممكن بود كه علم آنان بـه ايـن پايـه و                    ستايش مي 
مـن  : ر قسمتي ديگر از قول حاجي بابـا نقـل كـرد           او د . )217: 1376موريه،  (مايه برسد؟   

ايراني و اصفهاني هميشه عادت داشتم زادگاه خود را شهر اول جهان بپندارم هرگـز بـه                 
  .)529: 1376موريه، ( كرد شهري بتواند با اصفهان رقابت كند فكرم خطور نمي

بـي كلاسـيك،    شناسـان غر   هاي فراگير ايرانيان در گفتار ايران       از ويژگي  : تقديرباوري -
موريه از قول حـاجي  . تقديرباوري و اعتقاد عميق به اثر سرنوشت بر زندگي مردم است         

. )269: 1376موريـه،   ( اين اتفاقات و ارتقاي مقام بازي تقدير بود          ةكند كه هم   بابا نقل مي  
سـبب مـن     اما نه اين تقدير من است كه تعيين شد و مهر خورده اسـت و بـي                 «كه يا اين 

گوبينو با بيان داستان زير بر تقـديرباوري مـردم          . )346: 1376موريه،  ( »زنم يدست و پا م   
م بيماري وبـاي سـختي در ايـران و تهـران بـروز         .1856در سال    «.گذارد ايران صحه مي  
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هاي دربار به مردم گوشزد كرده بوديم كه البسه اموات خـود را              ما بوسيله جارچي   ...كرد
ها مرتبـا آهـك    هاي مشروب را نيالايند و در چاه     آب بسوزانند و تا آنجا كه ممكن است      

گفتند كه مرض از طرف خدا       بريزند ولي مردم به اقدامات صحي ما توجه نداشتند و مي          
 )94-93: تا بيگوبينو،  ( »آيد اگر خدا خواست ما خواهيم مرد وگرنه زنده خواهيم ماند           مي

قي بيفتـد وي همـه چيـز را بـا     هـر اتفـا  «كـه    زير مبنـي بـر ايـن   ةپولاك نيز با نقل گزار    
 »بـرد  كند زيرا خدا بزرگ است و كسي به كنه مشيت او پـي نمـي               خونسردي برگزار مي  

  .شمارد  تقديرگرايي ايرانيان مية آن را نشان)137: 1368پولاك، (
شناسان نـسل اول،    اغلب قريب به اتفاق ايران ةاز ناحي  :گـويي   دورويي، تملق و دروغ    -

 .گير ايرانيان معرفي شده است كاري خصائص همه اپلوسي و پنهانگويي، چ ويژگي دروغ
 فريـب و    ،بـه جـاي شمـشير و نيـزه        ـ   يهاي ايران  شازدهـ   نسلاح ايرانيا : موريه نوشت 

 دلاواله با موضعي .)202: 1376موريه، (نان است آگويي صفت عمومي     دروغ. دروغ است 
گان متشخص نيز گاه بنا به ضرورت       نه تنها افراد عامي بلكه حتي شاهزاد      «: مشابه نوشت 

كنند و هيچ ابايي از دروغ و خيانت ندارند ولي خود را بـه صـفاتي                به حقيقت پشت مي   
 گوبينـو ضـمن تأييـد ظاهرسـازي و          .)1232: 1381دلاواله،  ( »دهند كه فاقد آنند    جلوه مي 

هـاي   هاي تاريخي دانسته و بـه سـنت        رياكاري دسته جمعي در ايران، آن را داراي ريشه        
ي و رياكـاري ايـن ملـت هـيچ          ي ـبه نظـر او دورو    . كند ماندگار قبل از اسلام منتسب مي     

ايست كه قبل از اسلام و در زمان ساسـاني           مربوط به اسلام نيست بلكه اخلاق و روحيه       
همواره از عدالت وتقـوا دم      : ، پولاك نيز نوشت   )10: تا بيگوبينو،  ( در آنها پيدا شده است    

كه دور به دستش افتاد      دارد، اما همين   ا از ظلم و خودسري بيان مي      زند نفرت خود ر    مي
 بـسيار   ايرانيـان طبعـاً   : تاورنيـه نوشـت   . )20: 1368پولاك،  ( شود نظيري مي  خود جبار بي  

تاورنيـه،  ( انـد  اند و با دقت تمام در پي وسـيله جلـب احتـرام             كار و بسيار چاپلوس    پنهان
: سراسـر تملـق و فريـب ايرانيـان چنـين نگاشـت            شاردن با اشاره به زبان      . )286: 1382

. دارتر از اروپـا اسـت      تر و پيچ و خم     نهايت غامض  كاركردن و معامله داشتن در ايران بي      
صبر و حيله و ظاهرسازي و تسلطي كه براي حفـظ قيافـه آرام لازم اسـت بـر خطـوط                     

  .)194: 1380كرويس، ( آيد چهره داشت از عهده هر كس بر نمي
تي اسـت كـه در   پـروري صـف   طلبي و تـن    صه آسوده ي خص :پروري ايرانيان   تنبلي و تن   -

. شناسان كلاسيك قـرار گرفتـه اسـت        ص ايرانيان مورد اشاره ايران    ي خصا ةترسيم منظوم 
ساكنان قديم ايران مردمي تنومند، پركار و كاركشته و جـدي بودنـد امـا               : شاردن نوشت 

كـرويس،  ( بازي و بخت و تقـدير هـستند        پرور و دنبال دلال    كاره، هوس  ايرانيان امروز بي  
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: طلبي را ويژگي ايرانيان در شرايط عـادي دانـست و نوشـت             پولاك آسوده . )222: 1380
 .)118: 1368پـولاك، ( ايراني را اگر به حال خود بگذاريد بيشتر بـه آسـودن رغبـت دارد              

در : نوشـت هاي ايرانيـان افـزود و        گرايي را به ويژگي    پروري تجمل  تاورنيه علاوه بر تن   
  .)287: 1382تاورنيه، (رسد  ايران تجمل و ولخرجي به حد افراط مي

  
  شناسي كلاسيك  ايرانشناسانه رويكردهاي شرق

هـاي   هـاي زيـر مبـين سـويه        شناسان كلاسـيك گـزاره     ن هاي ايرا   از مجموع داوري   )الف
ري هاي آنان مـذهب را ام ـ      كه دلالت برخي از داوري     نخست اين :  آنهاست ةشناسان شرق

من نه تنها تقاضـاي تـاج را از پادشـاه ايـران             :  دلاواله نوشت  مثلاً. كند موهوم معرفي مي  
نخواهم داشت بلكه حتي اگر بخواهند آن را به من بدهند باعث رنجش من خواهد شد                

 ةتوانم به خود بقبولانم كه يك مسيحي چنين كلاهي به سر بگـذارد كـه نـشان        چون نمي 
بـه  . )489: 1389دلاواله،  (موهومات مذهب آنان است      داشتن علاقه و رابطه با بسياري از      

كـه   ستيز بدون اشـاره بـه ايـن        عنوان عاملي بيگانه   علاوه معرفي دين و مذهب ايرانيان به      
 و نه دين و مذهب، بلكه       هاي ايراني دارد   ها و باورداشت   ستيزي نه ريشه در سنت     بيگانه

هـاي مـذهبي     طلبي بيگانگان است كه مورد نفي دين و انكـار آمـوزه             سلطه ةاين خصيص 
  . آنان باشدةشناسان  رويكرد شرقةتواند نشان گيرد، مي قرار مي
ها و   شناسانه است، دامن زدن به بحث      هاي شرق   دومين موضوعي كه مؤيد سويه     )ب

 نـسبت  بـه شناسـي     اين باور به حدي است كه حتي ايـران         ؛تنفر نژادي بين ايرانيان است    
سراسر تاريخ ايران   : وي نوشت . بين مانند براون نيز از آن مبرا نبوده است         منصف و واقع  

 كـشمكش و    ةني با افراسياب تا زمـان حاضـر صـحن         هاي كيا  اي جنگ  از دوران اسطوره  
ريـايي از سـويي     آو و ايرانيان جنوب با نـژاد خـالص          س درگيري ميان اقوام ترك از يك     

 شـعاري ابـراز     ة امروزه نيز وجود دارد و در لفاف        ضديت حتي  اين جدايي و  . ديگر است 
 نژادشناسـي، مردمـان     ةبنـابراين از جنب ـ   . ها ها و داستان   شود و يا در ضمن نقل لطيفه       مي

كـساني  :  وي در فرازي ديگر نوشـت      .)130: 1378براون،  (جنوب با شمال تفاوت دارند      
چنين نگراني قاجارها  شمالي و همكه از طرز تفكر رعاياي جنوب  ايران نسبت به دربار           

گونه علاقه و پيوندي مابين اين       از مهد تمدن باستاني ايران اطلاع دارند معتقدند كه هيچ         
  .)131: 1378براون، (دو نژاد وجود ندارد 

شناسان كلاسيك    ايران ةشناسان هاي بارز شرق    اروپامحوري يكي ديگر از نشانگان     )ج
تارهاي حكومت و مردم ايران، متـأثر از اروپاييـان          است كه موجب شده حتي تعديل رف      
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 گيري و شـدت    دوران سلطنت ناصرالدين شاه گذشته از سخت      : براون نوشت . دشوارزيابي  
هايي بـوده   گري  آرام، راحت و خالي از وحشي  يعمل نسبت به بابيان به طور كلي دوران       

 متـأخرتر سـلطنت او      در دوران . شـود  است كه تقريباً در سرتاسر تاريخ ايران ديـده مـي          
هاي وحشيانه به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است ولي ايـن             اعدام و ساير مجازات   

شود به نگراني او از افكار عمومي اروپاييان و نيز جلـب نظـر               له تا حدي مربوط مي    ئمس
:  شاردن نيز گفت   .)131: 1378براون،  (هاي غربي كه برايش اهميت دارد        مساعد حكومت 

ان رسيدم ديدم ايرانيان بر خلاف ما اروپاييان بدون قاعده و اسلوب درسـت              وقتي به اير  
  .)64: 1380كرويس، ( كنند معيني مبادرت به كيفر تبهكاران مي و

سـازي    برجـسته  ،آميز برخـي رخـدادهاي تـاريخي        بازنمايي دلخواهانه و تحريف    )د
 ايـن   ةشناسـان  رقهاي ش ـ  سازي موضوعات مهم از ديگر نشانه      ارج مسائل مورد نظر و بي    

گيري شيعه آن را تا حـد        شناسان كلاسيك در ارزيابي شكل     مثلاً برخي ايران  . گروه است 
به دنبال  : براون نوشت . اند  دست ايرانيان معرفي كرده    ةيك فرقه تنزل داده و آن را ساخت       

پس از مدت كوتاهي ايرانيان مـذاهب و فـرق مختلفـي را             ... تسخير ايران توسط اعراب   
و بدين وسيله آزادي فكر و انديـشه        ... شيعيان، صوفيان، اسماعيليه، فلاسفه   . ردندابداع ك 

  .)152: 1378براون، (آريايي را به اثبات رساندند 
هـاي آن از      طرفداري و همدلي با بابيه و بهائيت و شـيفتگي و سـتايش ويژگـي               )ـه

اي  سازد؛ به گونـه    نويسان را نمايان مي     سفرنامه ةشناسان هاي شرق  مواردي است كه سويه   
: بـراون نوشـت   . نها ملاقات با سران بابيه بوده اسـت       آبرد هدف سفر     كه انسان گمان مي   

آورد تـا   فداكاري و پايداري قهرمانانه پيروان بابيان پيـروزي عيـسي را بـه يـاد مـن مـي              
 تا حـد زيـادي تحـت تـأثير انـصاف، ادب، عـدم             .)328: 1378براون،  (پيروزي اسلام را    

 قابـل   ةنكت ـ. )339: 1378بـراون،   ( قرار گرفتم ـ   نبابياـ   ددگي آشناييان جدي  تعصب و آزا  
نـد،   هسـاخته تنـزل داد    بـشر ةكه اينان شيعه را تا حد يك فرق     تأمل اين است كه درحالي    

در كرمان اشخاصي از طبقـات  : براون نوشت. اند منزلت بابيه را تا حد دين ارتقا بخشيده 
هـا و    شوند و نيز انـواع مليـت       ا درويش و گدا ديده مي     ران ت  مختلف از شاهزاده و حكم    

، )هم بهايي و هـم ازلـي      ( اديان، بلوچ، هندو، زرتشتي، شيعه، سني، شيخي، صوفي، بابي        
گونه كه مـشخص اسـت بـراون در ايـن          همان .)447: 1378براون،  (ها و قلندران     درويش

  .كشد گزاره بابيه را تا حد يك دين برمي
سازي  هاي متضاد و برجسته    سازي شناسانه دوگانه  هاي شرق  ص يكي ديگر از شاخ    )و

هـا و مكـارم اخلاقـي مثـل راسـتگويي، بيـزاري از                نيكـويي  ةتمايز است كه طي آن هم     
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گويي، اهل تعارف نبودن به اروپاييان منتسب       گويي، برخورداري از صراحت و رك      دروغ
يبكاري به غيـر يـا ايرانيـان        گويي و فر   ها مثل دروغ   ها و بدي    زشتي ةشده و در برابر هم    

  .)149: تا بيموريه، (شود  نسبت داده مي
  
  شناسي غربي معاصر يت ايرانيان در ايرانوهاي فرهنگ و ه شناسه
   خصوصيات مثبت)الف

شناسـان    چشمگير ملـت ايـران بـراي ايـران         ة يك خصيص  :تحرك اجتماعي بالا در ايران     -
هاي زيادي در دست اسـت       نمونه: تفوران نوش .  تحرك اجتماعي بالاست   رغربي معاص 
انـد و    هـاي پرنفـوذ دسـت يافتـه         پايين و گمنام به مقام     ةدهد افرادي از طبق    كه نشان مي  

هاي پرنفوذي كه مورد خشم شاه واقع شده بودند به يكباره سقوط كردند              برعكس چهره 
مـاعي در    اجت اءدر واقع طبقه و منـش     :  فولر نيز با نظري مشابه نوشت      .)47: 1378 فوران،(

 اي نداشته اسـت     قدرت هيچگاه نقش عمده    ةتوانايي افراد براي بالارفتن و رسيدن به قل       
مـردان از   :  لمبتون بر وجود تحرك اجتماعي بالا صحه گذاشـته و نوشـت            .)1377 فولر،(

 )144: 1379لمبتون،    (توانستند به بالاترين مقامات حكومتي دست يابند         طبقات پايين مي  
 سـاختار طبقـاتي در      ة وجود تحرك اجتماعي و يا فقدان فئوداليسم، مطالع        و بيل با تأييد   

  .)17: 1387بيل،(داند معنا مي ايران را امري بي
شناسـان معاصـر      ايـران  ةهاي مورد اتفـاق هم ـ      از جمله ويژگي   :هوشمندي و زيركي   -

 از جملـه    به نظر فوران هوشمندي ذاتي، وسعت نظر و سريع الذهن بـودن           . غربي است 
 از نكات و لطـايف و ماجراهـاي جالـب            ايراني معمولاً  ة حافظ  است و   ايرانيان صةخصي

ويليـام بـي مـن معتقـد اسـت كـه            . )11 :1377 فـولر،    ؛ 141: 1378فـوران،   (انباشته است   
هـاي مهمـي از سـاختمان فرهنگـي و           خصوصيات عقل و زيركي به درجاتي ويژه جنبه       

  .)54: 1381 من،( دهد رفتاري ايرانيان را تشكيل مي
هاي فرهنگ و هويت ايراني كه   يكي از شناسه:تداوم و پايداري تاريخي فرهنگ ايران -
اند، موضوع پايداري تاريخي فرهنگ و هويت ايران در          شناسان بدان تصريح نموده    ايران

به بيان كاتم   .  آن با فراز و فرودهاي بسيار و برخورداري از گوناگوني است           ةعين مواجه 
ها زيـر كنتـرل و نظـارت         ر طول تاريخ خود مورد تهاجم قرار گرفته و قرن         ايران بارها د  

ها خصلت، فرهنگ و تاريخ   اين تهاجم ةرغم هم  مهاجمان خارجي اداره شده است اما به      
 .)18: 1371كـاتم،   (قوم ايراني در شكل خاص و منحصر به فردش محفوظ مانده اسـت              

هاي غني ايـران و     و تمدن ديرپا و قابليت     )7: 1377 فولر،( رفتار ايرانيان  فولر به تداوم در   
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به باور لمبتـون    . كند  اشاره مي  )19: 1377فولر،  ( استمرار آن در مقام يك فرهنگ باستاني      
در ايـن يـا آن حـوزه از زنـدگي اجتمـاعي گـاه               . ايران كشوري اسـت بـا تنـوع بـسيار         

م اداري از تداوم هايي رخ داده است اما در مجموع الگوي اساسي جامعه و نظا          دگرگوني
چشمگيري برخوردار بوده است و سيماي زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي بـه هـيچ روي                  

 هر چند تداوم موجب ايستايي ايران نـشده بلكـه      .)114: 1379لمبتون،  ( ه است تغيير نيافت 
 فـراي نيـز بـا تـصديق مـداومت           .)7: 1372لمبتـون،   ( درهم تنيـده اسـت       با تحول كاملاً  

هـاي كهـن ايـران تـا      كند كه تداوم سـنت   تصريح مي )13: 1358 اي،فر( هاي ايراني  سنت
كـاري ايرانيـان در       به گمـان وي محافظـه      .)18: 1358 فراي،( امروز امري است چشمگير   

ثار بازمانده از پـيش از اسـلام        آحفظ اعتقادات و رسوم كهن خويش را از راه برشمردن           
تـوان   يـن مـردم اسـت بيـشتر مـي         كاري ا  هاي ايراني و محافظه    كه حاكي از تداوم سنت    

شوند و    فراي ايرانيان برخلاف چينيان كه نفوذهاي خارجي را پذيرا مي          ةبه عقيد . فهميد
. )19: 1358فـراي،   (كنند   كنند، آنها را با استعداد خاص خود سازگار مي         سپس جذب مي  

 ـ          . دشـو  بـالايي برخـوردار      ةهمين خصيصه موجب شده است كه فرهنگ ايراني از جاذب
ترسـي ايـران     هاي جالب توجه در مقابـل بيگانـه        يكي از پارسنگ  : گويد كه فولر مي   نچنا

هاي مهاجم و ادغام آنها در نظام اجتمـاعي          توانايي تاريخي اين كشور در جذب فرهنگ      
 كاتم نيـز بـا      .)33: 1358 فولر،(بلعيدن ايران آسان اما هضم آن دشوار است         . جديد است 

ايرانيـان مردمـي سـرفرازند كـه        :  فرهنگ ايران نوشت   اذعان به شكوه و عظمت تاريخي     
هاي ممتـازي    ها پيش از كشف نفت پايگاه و موقعيت        تاريخ و فرهنگ غني دارند و قرن      

  .)248: 1371كاتم، (اند  در تاريخ جهان داشته
شناسان معاصر، قوت     ايران ة از ديگر مختصات مورد اشار     : احساس قوي تعلق به ايران     -

 ايرانيـان بـا يكـديگر       ةهاي هويت ملي ناشي از زيست درازدامن ـ       ؤلفهاحساس تعلق به م   
هـاي متفـاوت     ها و گـويش     كاتم نه تنها مردم نقاط مختلف ايران با زبان         ةبه عقيد . است

زبـان   زنند بلكه حتي مردم ترك     هويت خويش را با اين تاريخ مشترك و واحد پيوند مي          
در اينجـا  . دانند هاي تمدن ايراني مي    وارهترين گه  ذربايجان سرزمين خود را يكي از مهم      آ

خواني رواج دارد و موجـب تقويـت حـس يگـانگي آنـان بـا تـاريخ ايـران                     نيز شاهنامه 
دانند كه از نظر تاريخي      طلب خود را از اعقاب مردمي مي       حتي كردهاي جدايي  . دشو مي

همراهـي  عدم  ره به   جان فوران با اشا   . )23: 1371كاتم،  ( اند با ايرانيان پيوند نزديك داشته    
را وري به ضميمه كردن خاك آذربايجان به خاك شوروي آن            مردم آذربايجان با تمايل پيشه    

  .)412-411: 1378فوران، ( داند اي بارز از احساس تعلق مردم اين خطه به ايران مي نشانه
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ميـراث فرهنگـي و تـاريخي ايـران عامـل            : استقبال ملي از ادب ايراني و زبان فارسـي         -
آثـار  . دهنـد   آنان با رغبت بدان اقبال نشان مي       ةوستگي ايرانيان به يكديگر است و هم      پي

ده كـر شاعراني مثل حافظ، سعدي و فردوسي چنين نقشي را در طول تاريخ ايـران ايفـا                 
به باور كاتم آثار حافظ، سـعدي، فردوسـي، مولـوي و نظـامي در سراسـر ايـران                   . است

شـنايي بـا شـعر و ادب فارسـي بـه         آ... شـود  مـي نهـا نقـل قـول       آشـود و از      خوانده مي 
توانند اسم خود را بنويـسند   سواداني كه نمي شود حتي بي   فرهيختگان ايراني محدود نمي   

 كـاتم، ( ايرانيـان اسـت      ةشاهنامه مورد قبـول هم ـ    . بسياري از اشعار فارسي را از بردارند      
زبـان  :  فارسـي نوشـت     كاتم با اشاره به اقبال عمومي ايرانيـان بـه زبـان            .)22-24: 1371

هاي زباني به طور جدي مورد       فارسي كه زبان اول ايران است هرگز از سوي ساير گروه          
 به باور لمبتون نقش زبان فارسـي زنـده نگـه            .)27: 1371 كاتم،(سؤال قرار نگرفته است     

  .)122: 1379لمبتون، ( داشتن حس ايرانيت بوده است
ب اجتماعي، بـارزترين ويژگـي ايرانيـان رسـم و            آدا ة در زمين  :نوازي ايرانيان   ميهمان -

ويليام بي من . شناسي مغفول نمانده است نوازي است كه از چشم هيچ ايران      ادب ميهمان 
 ميهمان و ميزبان    ةهاي اجتماعي در ايران رابط     ترين موقعيت  يكي ديگر از متداول   : نوشت
 هـر ايـستار     ة انـداز  نـوازي بـه    ميزبان شايسته بودن موجب افتخار است و ميهمان       . است

اي ملي بـه حـساب       اجتماعي ديگر براي ايرانيان اهميت دارد تا جايي كه آن را خصيصه           
ي از  ك ـدوسـتي نيـز ي     ميهمان: ريچارد فراي نيز اذعان داشت    . )131: 1381من،  (آورند   مي

 لمبتـون   ة و بنـا بـه عقيـد       )21: 1358فـراي،   (صفات ديگر كهن مردم اين سرزمين است        
شـد   اي عرضه مـي    العاده ي غيررسمي همه جا با بزرگ منشي و مهرباني فوق         نواز ميهمان

  .)197: 1379لمبتون، (
هـاي   هاي سياسي دهـه    شناسان غربي معاصر در تحليل پويش       ايران : قدرت روحانيان  -

اخير ايران قدرت روحانيت را كه هم حاكي از بنيادهاي دينـي و مـذهبي جامعـه ايـران                   
ي بسيج اين نيروي اجتماعي است، يـك واقعيـت انكارناپـذير            است و هم نشانگر تواناي    

اي به سبك     براي استقرار جمهوري   .م1924تلاش رضاشاه در    : نويسد كاتم مي . اند دانسته
كـم گرفتـه بـود       او قدرت روحانيـت را دسـت      . جمهوري آتاتورك با ناكامي روبرو شد     

ئولوژيكي تظـاهرات و    انـسجام ايـد   : هم او در فـرازي ديگـر نوشـت        . )12: 1371 كاتم،(
اند به هـر انـدازه كـه         اي كه كارگران غيرماهر در آن شركت فعال داشته         بلواهاي سياسي 

لمبتون با اشـاره بـه      . )36: 1371 كاتم،( شده است  بوده به نفوذ رهبران مذهبي مربوط مي      
كـرد   آنچه كه انسجام جامعه را حفظ مي      : قدرت بسيج سياسي اسلام و روحانيت نوشت      
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آورد، دعـوتي بـود كـه يكـي از            مردم را بـه حركـت در مـي         ةبود و آنچه كه عام    اسلام  
هـاي اسـلامي در برابـر تجـاوز          كرد كه از اسلام و سـرزمين       مجتهدان بزرگ از مردم مي    

وي در تحليل علل نفـوذ روحانيـت بيـان          . )140: 1379لمبتون،  (كافران به دفاع برخيزند     
 ةساس مذهبي بود نه ملي و در اصل از زمين          مردم اح  ةاحساس مشترك در ميان هم    : دكر

 با تحليلي مشابه جيمـز بيـل     .)123:  1379 لمبتون،(گرفت   ت مي ئنان نش آمشترك مذهبي   
روحانيون به طور كلـي  : هاي نفوذ روحانيت را جايگاه مردمي آن دانست و نوشت          ريشه
پيوسـته بـا مـردم       ...كردنـد    آنها با طبقات پايين زندگي و كار مي       . ها بودند   توده ةنمايند

  .)31: 1387بيل، (نه طبقه حاكمه يافتند و  هويت مي
  

  شناسي غربي معاصر در توصيف فرهنگ و هويت ايرانيان  ايرانةشناسان هاي شرق  سويه)ب
اعتمـادي عمـومي مـردم ايـران بـه يكـديگر يكـي از            بي :اعتمادي، بدگماني و نـاامني     بي -

به باور ويليام بي من يكـي از        . صر غربي است  شناسان معا  خصوصيات مورد توجه ايران   
هـاي مربـوط بـه ايـران مطـرح شـده اسـت نـاامني و                   در پژوهش  تاكرّ بهمضاميني كه   

لمبتـون بـا توجـه بـه        . )48: 1387مـن،   (اعتمادي در زندگي اجتماعي ايرانيـان اسـت          بي
 چنين خـصوصياتي  : يابي پيدايش چنين خصوصياتي آن را طبيعي دانست و نوشت          ريشه
 قـدرت و    ةطبيعـت مـستبدان   : اند آن هم به دو علت      آمده هايي متعارف به شمار مي     پديده

توانست دگرانديشي و شقاق را تحمـل كنـد          طبيعت اقتدار در حكومت اسلامي كه نمي      
ايراني : اعتمادي و ناامني نوشت     ويليام بي من نيز در مورد پيامد بي        .)198: 1379لمبتون،  (
شـود كـه مـانع از        عتمادي بزرگ شده است به اقداماتي متوسل مـي        ا كه در بي   دليل آن ه  ب

تفسير صحيح اقداماتش توسط ديگران شود و يا تعمداً ديگـران را بـه تفـسير خطـا در                   
  .)28: 1387من، (كند  مورد اعمال خود هدايت مي

شناسان معاصـر قـرار      ص مردم ايران كه مورد توجه ايران      ي يكي از خصا   : فردگرايي -
گـذارد و آن     فولر با تأكيد بر اين ويژگي صحه مي       . ، خصلت فردگرايي است   گرفته است 

عناصر  «: كاتم نيز با ارزيابي مشابه نوشت      .)36: 1377فولر،  (د  كن را به شدت نكوهش مي    
وفـاداري  . اند  غيرملي دهند كه اساساً   مهمي از جمعيت كشور ايران را كساني تشكيل مي        

خصوص سه گـروه از اينهـا        به.  است تا به ملت    نها به مجموعه مختص خودشان    آنهايي  
كـاتم،  (» اي طلبـان منطقـه    هاي مذهبي، عشاير و ايلات و خودمختـاري        اقليت: عبارتند از 

 بينـد   ايرانيان را بسيار بارز مـي      ة، وي در فرازي ديگر نظم اجتماعي فردگرايان       )38: 1371
  .)13: 1371كاتم، (
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 دورويـي را در ايرانيـان       ةسان غربي خصيـص   شنا  نسل معاصر ايران   : تظاهر و دورويي   -
بر افراد واجب است كـه ظـاهر بيرونـي خـود را             : بي من نوشت  . اند دهكرسازي   برجسته

هـاي روابـط اجتمـاعي       حفظ ظاهر، پوشش مرتب و منش متعالي مشخـصه        . حفظ كنند 
شـود جايگـاه     هايي كه بيروني محسوب نمـي      گاه در موقعيت   شخص هيچ . ايرانيان است 

هـاي   در نتيجه به طـور كلـي رفتـار در موقعيـت           . دهد ي خود را پايين نشان نمي     اجتماع
هاي اندروني قرار دارد و مملو از اغراق و حشو است  بيروني در تقابل آشكار با موقعيت    

صـورت   ايرانيان عميقاً پرهيز دارند كه چيزي را بـه        : فولر نوشت . )155-154: 1387من،  (
 تري پشت آن نهفتـه اسـت   آشكارتر باشد نيرنگ زيركانهظاهر آن بپذيرند هر چه مطلبي  

  .)28-27: 1377فولر، (
  

  معاصرشناسي غربي   ايرانةشناسان رويكردهاي شرق
هـاي   غربـي نيـز هماننـد نـسل اول آنـان سـويه             شناسـان معاصـر    هـاي ايـران    در تحليل 

. شناسـي نـسل كلاسـيك      خورد اما از سنخي متفاوت از شـرق        شناسانه به چشم مي    شرق
  :برخي از موارد آن عبارتند از

 تعميم ارتباط برخي نيروهاي اجتماعي با يكديگر و القاي تأثيرگـذاري عوامـل       )الف
شناسي معاصـر     ايران ةشناسان گيري شرق  ترين موارد جهت   اقتصادي در آن يكي از نمايان     

وجهي ت ، بي )31: 1387 بيل،( مثل تبليغ پيوند بين بازار و روحانيت          و مواردي  غربي است 
 به نقش عنصر فرهنگ، دين و مذهب در همبستگي روحانيت و تقليل آن به منافع مادي               

توانست  تنها عاملي كه مي: عنوان مثال فوران نوشت به. رود شمار مي از جمله نمودهاي آن به
د آگاهي روزافزون اين طبقه به انحطاط واقعي موقعيـت و        شوموجب وحدت روحانيت    

تحليـل را   فوران همين خـط     . )204: 1378فوران،  ( بود   .م19 ةسداش در روند     رفاه مادي 
 و نـه از     در موضوع دلايل مخالفت روحانيت با رضاشاه از منظر اقتصادي و كاهش درآمـد             

كاتم و لمبتـون نيـز بـا بيـان          . )358: 1378 فوران،(كند   منظر فرهنگي و اعتقادي دنبال مي     
 د، پيوند مبتني بر مسائل مـالي و اقتـصادي         ش كه بازار پايگاه مهم روحانيت محسوب مي       اين

  .)45: 1371 كاتم، ؛165: 1379لمبتون، (اند  علما با اصناف و بازرگانان را برجسته نموده
انگاري به تحليل روابط بين طبقات مختلف روحانيان و           تقليل گذشته از آن خصيصه   

 ـ         تنزل اختلافات علمايي مثل شيخ فـضل       يابـد و    سري مـي  االله بـا طباطبـائي و بهبهـاني ت
اي و ناديـده گـرفتن اختلافـات سياسـي و            اختلافات آنها به موضوعي شخصي و فرقـه       

االله از رهبـري و پيـشگامي        شـيخ فـضل   «: كه كاتم نوشت   چنان. كند فكري امتداد پيدا مي   
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نها را از نظر اجتهـاد      آطباطبايي و بهبهاني و نيز امام جمعه تهران سخت ناخرسند بود و             
له جنبه ايدئولوژيكي و مرامي صرف را       ئبينيم كه مس   مي. دانست از خود مي  تر   بسي پايين 

اما اينجـا هـم   . اي نيز حائز اهميتي شايان بود نداشت بلكه مبارزه قدرت شخصي و فرقه      
اي بر سر قدرت زير لواي مبارزه مرامـي و ايـدئولوژيكي             هاي شخصي و فرقه    كشمكش
تون ضمن نفي عوامل اعتقادي و مبـاني فكـري    و يا لمب )173: 1371كاتم،  ( »شد انجام مي 

طلبـي را    طلبـي و قـدرت      عنصر جاه  ،در انشقاق روحانيت در جريان انقلاب مشروطيت      
گرچه رهبري علمـا در جنـبش مردمـي بلامنـازع بـود امـا               «: ده و نوشت  كرنمايي   بزرگ

خودشان به هيچ روي متحد نبودند و وقتي پيـروزي بـه دسـت آمـد نتوانـستند بـا هـم            
ها كشيده شدند هيچ دليل جدي نداشـتند مگـر           برخي ديگر كه به يكي از جبهه       ...انندبم

  .)186 :1379لمبتون،( طلبي رقابت شخصي و جاه
هـا و عوامـل      هاي اجتماعي به محـرك      تحولات و رفتارهاي گروه    ةانگاري هم  تقليل

ي ـ  ، بـه تحليـل تحـولات سياس ـ   گرايانـه  اثباتشناسي  اقتصادي و ترويج ضمني معرفت
 1342-1339هـاي    راميآكه فـوران نـا      چنان ؛اجتماعي ايران معاصر نيز امتداد يافته است      

-1337 / .م1960 - 1958 هـاي    سـال : ده و نوشت  كرايران را به عنصر اقتصاد متنسب       
 واردات بر صادرات فزوني گرفت و كسري تـراز ايجـاد شـد كـه در پـي آن                    .ش1339

 ـ 1342-1339/ .م1963 -1960هاي   ثباتي سياسي سال   بي : 1378فـوران،   (وجـود آمـد      ه ب
هـاي غيرمـادي، رخـداد       كاتم نيز با رويكردي مشابه و با ناديده انگاشـتن انگيـزه           . )470

مـادگي  آن در جريان انقـلاب اسـلامي ايـرا    : انقلاب اسلامي ايران را تحليل كرد و گفت       
د بحـران عميـق   ميز در برابر رژيـم پيام ـ آ ها براي اعتراض و حتي اعتراض خشونت    توده

  .)443: 1371كاتم، (د ش نشده ناشي مي اي بود كه از تورم مهار اقتصادي
 ناديده انگاشتن نقش عنصر فرهنگي و اعتقادي و برجسته كردن عنصر قومي در              )ب

. شناسان معاصر است    ايران ةشناسان هاي شرق  پذيرش تشيع توسط ايرانيان از ديگر سويه      
 ايرانيان مذهب شيعه را برگزينند اين احساس قـوي بـود            به باور كاتم آنچه باعث شد تا      

له ئ ايراني در اين مس    گرايي ملي ...كه آنان از نظر فرهنگي قومي يگانه و منحصر به فردند          
بـا دختـر يزدگـرد سـوم        ) ع(ايرانيان شيعه معتقدند حسين بن علي     . دخالت داشته است  

با اين  . اند اين پيوند زناشويي  آخرين شهريار ساساني ازدواج كرد و امامان بعدي حاصل          
هـا و از بـين بـردن     شود و تحقير هجوم عرب    ي مي ب امامان شيعه ارزيا   ةنام توضيح شجره 

  وي در.)164: 1371كـاتم،  (يابد  ين ايراني زرتشت با اين توضيح تخفيف و تسكين مي     آئ
لق به  اي جديد و متع     پديده گرايي مليكند    است كه حتي غفلت مي     اش چنان مصرّ   عقيده
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فراتـر از او لمبتـون از تحميـل         . قرون اخير است اما تشيع ايرانيان تاريخي طولاني دارد        
گويد و از پذيرش ارادي تـشيع از سـوي ايرانيـان چـشم               گرايي بر ايران سخن مي     شيعه
  .)87: 1379لمبتون، (پوشد  مي

 ةشناسان رقهاي ش  سازي تمايز از ديگر شناسه     انگارانه توأم با برجسته     تعميم منفي  )ج
بخـش ايـن     ظرفيت رهايي : مثلاً فوران نوشت  . شناسان معاصر غربي است    بعضي از ايران  

: 1378فـوران،   (درپي حرمان و سرخوردگي به بـار آورده اسـت            هاي ايرانيان پي   مخالفت
در سرتاسـر تـاريخ فرهنگـي ايـران بـسط           : سو بـا او نوشـت      ويليام بي من نيز هم    . )20

 ـ دوگانـه ي ـ  گـر  هاي ثنـوي  فلسفه ثنويـت يـا   . مـضموني اساسـي بـوده اسـت    ــ   يگراي
ت گرفته از مرام شيعه در قالب تمـايز         ئگري نش  هاي صوفي  گرايي در قالب آموزه    دوگانه

چنـان ادامـه     ميان نيازها و تمايلات مادي و ناپسند بيروني و نيازهاي معنوي دروني هـم             
ده كـر نگري اين قاعـده را بيـان         گويي و عام   جيمز بيل نيز با كلي    . )106: 1381من،  (دارد  

 اعمال قدرت در ايران همواره ايـن واقعيـت بـوده اسـت كـه عمـدتاً                  ةاست كه مشخص  
  .)71: 1387بيل، (گرفته است  صورت غيررسمي و بسيار شخصي صورت مي به

نمايي و تطهيـر     هاي خودي در قالب بزرگ     خودمعياربيني و در نتيجه القاي ارزش     ) د
هاي   از قبيل همدلي نسبت به بابيه و بهائيت يكي ديگر از سويه            هاي مطلوب  برخي فرقه 

عنوان جنبش مترقيانه و احـساس       فوران با توصيف بابيه به    . شود شناسانه قلمداد مي   شرق
 نـسبت  بـه اين فرضيه كه جنـبش بابيـه يـك ائـتلاف            :  آشكار خود با آن نوشت     ةهمدلان

 توجه بـه فرهنـگ مردمـي و آگـاهي           هاي متوسط و پايين جامعه بوده با       گسترده از لايه  
 جيمـز بيـل بـا تبليـغ         .)246-243: 1378فـوران،   (شـود    ييد مي أكنندگان ت  سياسي شركت 

تعداد زيادي از روشنفكران در فاصله گرفتن از اسلام    : بهائيت و ضمن نقد اسلام نوشت     
و كند و در عين حال مدعي پيشرفت         به بهائيت، ديني كه تعهد بسيار زيادي را طلب مي         

هـا را جـزو       كـاتم بهـايي    .)105: 1387بيـل،   (اهدافي ليبرالي است گـرايش پيـدا كردنـد          
ساخت، اين    بيگانه ةبخشي به يك فرق    هاي مذهبي قلمداد كرده و ضمن مشروعيت       اقليت

د كه تنها گذشـت     وش ميكند و مدعي     فرقه را خواهان صلح جهاني و برادري معرفي مي        
. )102-99: 1371كـاتم،   (هام خدمت بـه اجنبـي مبـرا سـازد           تواند بهائيان را از ات     زمان مي 

لمبتون نيز پس از تطهير بابيت، آن را جنبشي مـسيحايي دانـست كـه اسـتقرار ملكـوت                   
  .)166 :1379لمبتون، ( خواست آسمان را در زمين مي

كارگزاران غربي در ايران و ناديده انگاشـتن پيامـدهاي ناصـواب آنـان و                 تطهير )ـه
هـاي   بخشي ايرانيـان از ديگـر نـشانگرهاي سـويه          حساس رسالت و رهايي    ا ةترويج ايد 
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خواستند ايـران را در امـر        مليتي مي  هاي چند  شركت«: فوران نوشت . شناسانه است  شرق
فـوران،  ( صنايع پالايش نفت، پتروشيمي، كود شيميايي، آهن و فولاد ياري دهنـد              ةتوسع
كه در آن زمان مدير ماليه فارس و بنـادر         كلنل هال   : بيل در اين باره نوشت    . )486: 1378

: 1387بيـل،   (كرد   جنوبي بود از منصب خويش براي حمايت و دفاع از رعايا استفاده مي            
 .ش1290 ورود شوستر امريكايي به ايران در سـال          ةكاتم نيز با نگاهي مشابه دربار     . )40

ده بود و داشتند    هاي ايران در دو سال قبل از اين خراب ش           ناسيوناليست ةروحي«: نوشت
شدند، اما دستاوردهاي شوستر ولو اندك چراغ اميد را در دل            از همه چيز سرخورده مي    

ــران روشــن ســاخت  ناسيوناليــست ــار ديگــر  . ... هــاي سراســر اي ــا رفــتن شوســتر ب ب
  .)8: 1371كاتم، ( »ها سرخورده شدند ناسيوناليست

هاي تبشيري   تئغرب و هي  دند نفوذ   كرشناسان غربي معاصر سعي      علاوه بر آن ايران   
از : كـاتم نوشـت  . حتـي ضـروري معرفـي كننـد      مسيحي در جوامع اسلامي را طبيعي و        
چون ارتش چنگيزخان مغول همه جـا را ويـران           جانب غرب ارتش بزرگي نيامد كه هم      

نشين را بـه     اربابان مسيحي روستاهاي مسلمان   . سازد و با خود ترس و نفرت همراه ببرد        
البتـه سـربازان مـسيحي و       . و بنابراين نفرت روستاييان را برنينگيختند     تملك درنياوردند   

نشين رفتند اما اين حكومت با سركوب و سـتم همـراه             مقامات اداري به مناطق مسلمان    
 ـهاي مبلغ مسيحي افرادي بودند كه مسلمانان را به پيوسـتن بـه آ            تئنبود در ميان هي    ين ئ
. ها در قلمروهاي پزشكي و آموزشي بـود        تئ هي كردند اما عمدتاً كار اين     مسيح تبليغ مي  

اينان ضمن عدم اشاره به تغيير ماهيت نفوذ غرب از حضور مستقيم به استعمار نـو، بـه                  
و بعـد   ... «: هاي غرب به ايران پرداخته و يادآور شدند        دوستانه كمك  تبليغ اهداف انسان  

هـا   ن رسيد و اين كمـك     هاي مالي بي دريغ و سخاوتمندانه امريكا به ايرا         نوبت به كمك  
  .)292: 1371كاتم، ( »ثبات گردد گرفت كه ايران كشوري مرفه و با با اين انگيزه صورت مي

شناسـان معاصـر غربـي از حـضور و عملكـرد غربيـان در ايـران دفـاع                    نه تنها ايران  
كردند بلكه ترويج احساس رسالت جهان آزاد و ناديده گـرفتن وجـود منـافع بـراي                  مي

  نـه تنهـا    .م1946در سـال    : مثلاً كاتم نوشت  . خورد هاي آنان به چشم مي     گزارهغرب نيز در    
ايالات متحده در واكنش به ايـن       . ايران بلكه يونان و تركيه در معرض تهديد شوروي بودند         
عنوان بزرگتـرين قـدرت دنيـاي        چالش شوروي ناچار به پذيرش اين حقيقت شد كه به         

امريكا بـا   . هايي دارد  ز جمله در خاورميانه مسئوليت    غيركمونيستي در سراسر جهان آزاد و ا      
  .)30: 1371كاتم، (نشيني داد قبول اين مسئوليت از ايران حمايت كرد و شوروي تن به عقب

پـذير معرفـي      ناهم ،هاي مختلف اجتماعي و هويتي     نمايي تمايز بين گروه     برجسته )و
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 ةشناسـان  هـاي شـرق   يگر سويهزاي آن در ايران از د    كردن آنها و بررسي پيامدهاي آسيب     
تنوع زباني مانع گـسترش ايـن اعتقـاد در          : كاتم نوشت . شناسان معاصر غربي است    ايران

هـاي   زبان. شود كه فكر كنند بخشي از ملت يكپارچه و واحدند          سوادان ايران مي   ميان بي 
نوان ع كردها به . )28: 1371كاتم،  (اند   عربي و تركي در ايران مشكلات خاصي ايجاد كرده        

انـد    بـوده  گرايـي  ملـي اي بـراي     ترين قوم ايلي ايران مشكل عمده      متمايزترين و مشخص  
، )92: 1371كـاتم،   ( ايراني قادر بـه جـذب ارمنيـان نيـست            گرايي ملي،  )71: 1371كاتم،  (

آميـز تـاريخ نيـز انجاميـده          تحريف ة ايران گاهي به مبالغ    ةنمايي تنوع دروني جامع    بزرگ
 ادعايي كلـي و غيرمـستند مـدعي يهـودآزاري در ايـران شـده و                 كه كاتم در   است چنان 

و ــ   تندرت همـراه بـا خـشون    هبـ  اه  در سراسر تاريخ از سوي ايرانيان تبعيض   : نوشت
 وي بدون ايجاد تمـايز      .)95: 1371كاتم،  ( تحقيرهايي در مورد يهوديان اعمال شده است      

يهوديان ايرانـي   «: گويد ميده و   كرگريزي يهوديان ياد     بين يهوديت و صهيونيسم از ايران     
تواننـد گرايـشي     عنوان ميهن خويش وفادارند ديگر به سختي مي        كه نسبت به اسرائيل به    

لمبتـون نيـز فراتـر از آن مـدعي          . )96: 1371كـاتم،   ( »به ناسيوناليسم ايرانـي پيـدا كننـد       
 در  جامعـه «: يـسد ون مـي خصومت جدي بين مسلمانان و غيرمسلمانان در ايران شـده و            

گذشته از خصومت با كافران جامعه پـذيراي        . ورزيد پنهان به غيرمسلمانان خصومت مي    
مسيحيان، زرتشتيان و يهوديـان شـهروندان       . مخالفان خواه اسلامي يا نوع ديگر نيز نبود       

زيستند و هرچندگاه يكبار گروهي      مدند و در ناامني و هراس مي      آ  دست دوم به شمار مي    
  .)143: 1379لمبتون، ( »شدند ياز آنان آزار و اذيت م

هاي شرقي يكـي     هاي غربي در تضاد با ارزش      محوري و برتر دانستن ارزش     غرب )ز
كـاتم  . شناسان غربي معاصر است    شناسي مشهود در آراي ايران     هاي شرق  ديگر از شناسه  

هاي ناسيوناليستي براي مردم امريكا و اروپاي غربي ارزش          هنگامي كه ارزش  : نويسد مي
كـاتم،  ( دانـستند  شدند، اكثريت ايرانيان از ناسيوناليسم چيزي نمـي        ري محسوب مي  محو

در تـاريخ طـولاني و گـاه        : هم او بـا متمـدن معرفـي كـردن غـرب نوشـت             . )35: 1371
شكوهمند ايران ادواري هم وجود داشته كه تمامي جهان متمدن به شاهنشاهي ايران بـه               

وي در فرازي ديگر با كانوني و مطلوب . )2: 1371كـاتم،  (نگريسته است   ديده احترام مي  
متأسفانه «: كند  خود را به شرح زير بيان مي       ةباوران دانستن ليبراليسم غربي تمايلات غرب    

كـاتم،  (» هاي ليبرالي غربي درك درسـتي نداشـتند   از انديشه ـ  مشروطهن ـ  حتي انقلابيو
شـدگي، تظـاهر    ين اسلام و نومداري و تأكيد بر تقابل ب     جيمز بيل نيز با غرب    . )4 :1371

با اشاره به يك نظرسنجي      شدن ايرانيان معرفي كرده و     هاي غربي را علامت نو     به ارزش 
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دهـد كـه     گسستي شديد از سنت است و اين نشان مـي     ةگويد اين مطلب نشان دهند     مي
  .)150: 1387بيل، (جوان ايراني به خوبي به انساني نو تبديل شده است 

شناختي غربي   تحت تأثير بنيادهاي معرفتي و روش     : نگر و بدبينانه   فيبيني من   آينده )ح
بنـدي    ايـران و صـورت     ة جامع ـ ةبينـي آينـد    شناسان غربي معاصر به پيش     بعضي از ايران  

اريك و   ت سبتن بهاي   ها و نيروهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي پرداخته و آينده           پويش
 : در ايـران نوشـت     گرايـي  ملـي  ة آينـد  ةم دربار مثلاً كات . اند ده كر مبهم را براي آن ترسيم    

ينـده احـساسات    آهاي ناسيوناليسم ايرانـي در       توان انتظار داشت كه با گسترش پايه       مي«
صورت آشكار درآيد و امكـان جـذب    يهودستيزانه هم تقويت شود و از حالت مخفي به   

نگـري در مـورد       او به آينـده    .)96: 1371كاتم،  (» يهود در ملت ايران هرگز برآورده نشود      
 :ايدئولوژي در ايران نيز پرداخته و با نفي تمايلات ايدئولوژيك مردم ايران در آينده نوشـت           

 روز بـه  در ايران جاذبه و فرهمندي براي رهبري كه به شيوه دموكراتيك برگزيده شـود روز              «
بعيد است ايـن مـردم حـول محـور ايـدئولوژي شـكل              ... كند ضرورت بيشتري پيدا مي   

مـذهبي  هاي ملي و     نگري دلخواهانه نسبت ارزش    او با آينده  . )398: 1371كاتم،  ( »بگيرند
شك گرايشي   رغم نبود كشمكشي در ساليان اخير بي       به«: در آينده ايران را چنين برآورد كرد      

كاتم، ( شمارد هاي مذهبي مقدم مي    هاي ملي را بر ارزش     بلندمدت در جريان است كه ارزش     
 بـه  1357 كه اقبال ايرانيان مسلمان در جريان انقلاب اسـلامي         بديهي است  .)190: 1371
نگـري   فوران نيز با نوعي آينده    . هاي مذهبي، نادرستي كامل اين گزاره را نشان داد         ارزش

 دهد تاريخ ايران تضمين چنداني در مورد پيامدها نمي       «: بدبينانه در مورد تاريخ ايران نوشت     
  .)616: 1378فوران، ( »دارد  مسير تحول را بيان ميهاي جسورانه در و تنها احتمال تلاش

  
  گيري نتيجه

هاي مثبت ايرانيان قرابـت و تـشابه زيـادي بـين             در بازنمايي فرهنگ و هويت و ويژگي      
خورد مـثلاً زيركـي و هوشـمندي، قـدمت           شناسان كلاسيك و معاصر به چشم مي       ايران

 زبـان و ادب فارسـي، قـوت         داني اجتماعي، اهتمـام ملـي بـه        تاريخي ملت ايران، آداب   
عنـوان نيـروي اجتمـاعي مـؤثر در          احساس تعلق ملي و اعتراف به قدرت روحانيت بـه         

در همـين  . انـد  ده كـر است كه هر دو گروه بدان اشاره      زندگي مردم از جمله موضوعاتي      
 مندي به امور متـافيزيكي، علـم دوسـتي،         ه علاق ةشناسان كلاسيك به خصيص    زمينه ايران 

انـد ولـي خـصلت تحـرك اجتمـاعي بـالا بـراي               ده كـر  ني و مذهبي اشاره   روامداري دي 
  .شناسان معاصر از وضوح و برجستگي بيشتري برخوردار بوده است ايران
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صي ماننـد خـودبرتربيني و تكبـر قـومي،          ي ـهاي منفي ايرانيـان خصا     احصاي ويژگي 
ناسـان غربـي    ش گويي و تقديرباوري را در بازنمايي هر دو نسل از ايران           دورويي و دروغ  

خبري از اوضاع جهـان و تنبلـي و    شناسان كلاسيك صفت بي كه ايران نماياند درحالي  مي
 فردگرايـي،   ةشناسان غربي معاصر خصيـص     پروري ايرانيان را برجسته شناختند، ايران      تن
  .ها مورد توجه قرار دادند اعتمادي و بدگماني را بيش از ساير ويژگي بي

دهـد كـه     شناسان غربي نيز گواهي مـي       ايران ةشناسان مداقه درخصوص رويكرد شرق   
آميــز و تعمــيم  ســازي تمــايز، بازنمــايي دلخواهانــه و تحريــف مــداري، برجــسته غــرب
شناسان غربي در تحليل و توصيف هويت فرهنگي         انگارانه در هر دو گروه از ايران       منفي

هـايي نيـز بـين دو        ت تفـاو  با اين حـال   . ايرانيان و بازنمايي آنها به كار گرفته شده است        
سازي تمايز در نـسل كلاسـيك        كه برجسته  كه درحالي  گروه قابل استنباط است و آن اين      

گيرد، در نسل دوم علاوه بر حفـظ و تـداوم    بين خود غربي و ديگري ايراني صورت مي 
 ايـران   ةهاي متنوع هويتي و فرهنگي جامع      اين رويكرد، تمايز و تفاوت دروني بين گروه       

سـازي شـده تـا نيـل بـه وحـدت و               آن به نحو بارزي برجسته     ةسيب زنند آ و پيامدهاي 
انگــاري اقتــصادمحور و  عـلاوه بــر آن تقليــل . همگرايـي امــري نــاممكن قلمــداد شــود 

شناسان غربي    نسل دوم ايران   ةشناسان  وجه غالب رويكرد شرق    گرايانه اثباتشناسي   روش
هاي ليبراليسم غربي    ر ارزش كه القاي احساس رسالت جهاني براي صدو       ضمن آن . است

  .ه استدر نسل دوم وضوح دارد كه در نسل اول از وضوح چنداني برخوردار نبود
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